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سال شمار زندگي پروفسور سيد محمود حسابي

1281 : سال تولد پروفسور حسابي (تهران) 

1288-1285 : عزيمت به بغداد، دمشق، سوريه

1293-1289: تحصيلات ابتدايي در بيروت

1296 : پايان تحصيلات متوسطه در كالج امريكايي بيروت

1299 : تحصيلات عاليه دانشگاهي در رشته ادبيات در دانشگاه بيروت (در سن 17 سالگي)

1301 : اخذ مدرك مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه مهندسي بيروت 

1303 : اخذ مدرك مهندسي معدن و در كنار آن تحصيل در رشته رياضيات و ستاره شناسي در دانشگاه امريكايي بيروت 

1305 : گذراندن دو سال اول رشته حقوق در دانشگاه سوربن، گذراندن رشته پزشكي و ادامه تحصيل در رشته رياضيات و ستاره شناسي و اخذ مدرك مهندسي برق از دانشگاه برق پاريس

1306 : اخذ دكتراي فيزيك از دانشگاه سوربن فرانسه

1307 : تاسيس دارالمعلمين تهران، ساخت اولين راديو در كشور

1308 : تاسيس دانش سراي عالي و تدريس فيزيك و مكانيك 

1310 : ايجاد اولين ايستگاه هواشناسي، نصب اولين دستگاه راديولوژي (براي برادرشان دكتر محمد حسابي)، تشكيل انجمن زبان فارسي و بنيان گذاري فرهنگستان زبان

1311 : تعيين ساعت ايران، تاسيس اولين بيمارستان خصوصي در ايران

1312 : محاسبه، نقشه برداري و احداث راه تهران، شمشك

1313 : تاسيس دانشگاه تهران، تصدي پست رياست و تدريس و عضويت در شوراي دانشكده فني

1315 : عضويت در كنگره رياضي دانان اسلو در نروژ

1321 : تاسيس دانشكده علوم، پايه گذاري و عضويت افتخاري در شوراي عالي معارف، عضويت پيوسته در شوراي عالي فرهنگ 

1323 : تاسيس مركز عدسي سازي اپتيك كاربردي در دانشگاه تهران 

1324 : تاسيس اولين رصدخانه نوين در ايران

1325 : عضويت در كنفرانس علمي پرينستون 

1327 : عضويت در هيئت تحقيقاتي انستيتو تحقيقات هسته اي شيكاگو 

1330 : ماموريت خلع يد از شركت نفت انگليس در دولت دكتر مصدق، رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران در دولت دكتر مصدق، وزير فرهنگ در دولت دكتر مصدق، پايه گذاري مدارس عشايري و تاسيس اولين مدرسه عشايري در ايران

1333 : مخالفت با طرح قرارداد ننگين كنسرسيوم در مجلس، تدوين اساس نامه و تاسيس موسسه ملي استاندارد ايران

1334 : عضويت در آكادمي علوم نيويورك 

1335 : تاسيس مركز مدرن تعقيب ماهواره ها در شيراز 

1336 : نشان كوماندور دولا لژيون دو نور از دولت فرانسه 

1337 : عضويت در اولين كنفرانس اتمي فرانسه و ژنو، عضويت در كنفرانس اتمي ژنو تا سال 1347، عضويت در كنفرانس بين المللي فضا - ژنو، عضويت در انجمن فيزيك فرانسه 

1340 : مفالفت با طرح ننگين كاپيتولاسيون و كنسرسيوم در مجلس و مخالف هاي سياسي و كناره گيري از مجلس

1341 : عضويت در انجمن فيزيك اروپا، امريكا 

1344 : پايه گذاري، تاسيس و رياست موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران 

1345 : تاسيس انجمن ژئوفيزيك ايران 

1346 : نماينده ايران در كنفرانس علمي و فني فضا، نيويورك 

1347 : دريافت حكم بازنشستگي تحميلي توسط رئيس وقت دانشگاه تهران، دعوت رئيس دانشگاه براي ادامه تدريس 

1349 : عضو پيوسته فرهنگستان زبان ايران، پايه گذاري مركز تحقيقات اتمي و تاسيس رآكتور اتمي دانشگاه تهران 

1350 : استاد ممتاز دانشگاه تهران، تشكيل انجمن فيزيك ايران و رياست آن از بدو تاسيس 

1362 : بزرگداشت پروفسور حسابي، پدر علم فيزيك ايران در كنگره شصت ساله فيزيك ايران

1367 : افتتاح تالار سازمان انرژي اتمي ايران با شركت پروفسور عبد السلام به پاس بنيان گذاري علم هسته اي در ايران توسط استاد

1368 : مرد علمي سال جهان 

1370 : عضو هيئت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

1371 : صاحب كرسي و استاد فيزيك تا سال 1371 

در گذشت : ساعت 30/7 صبح دوازده شهريور، بيمارستان دانشگاه ژنو

روحش شاد و يادش گرامي

ملاقات استاد با انيشتين در اثبات تئوري بي نهايت بودن ذرات 

از زبان استاد

موفق شدم در دانشگاه سوربن فرانسه با استاد برجسته اي مثل پروفسور فابري فيزيك بخوانم. با تلاش زياد، پس از سه سال دكتراي فيزيك گرفتم. در آن زمان، دانشگاه هاي امريكا تازه معرفي خودشان را شروع كرده بودند. به همين منظور، برگه هايي را پخش مي كردند تا دانشجويان داوطلب تنظيم كنند و به دانشگاه برگردانند. من هم مشخصات و اطلاعاتي را كه مي خواستند، در يكي از آن برگه ها نوشتم و با پست فرستادم. از ميان پانزده هزار داوطلبي كه تقاضا فرستاده بودند، به عنوان يكي از پنج نفري كه پاي درس اينشتين مي نشستند، انتخاب شدم. اين موفقيت يك از شيرين ترين خاصرات عمر من است. از خوشحالي در پوست نمي گنجيدم. بلافاصله به پرينستون رفتم و براي اولين بار با بزرگ ترين مرد فيزيك جهان، آلبرت اينشتين رو به رو شدم. از اين لحظه، او ديگر استاد من بود. خيلي لذت بخش و غرور انگيز بود. حالي را كه داشتم، نمي توانم وصف كنم. به هر حال، پس از يك سال نظريه ام را به استاد پيشنهاد كردم كه ((نظريه بي نهايت بودن ذرات)) بود. استاد پس از مطالعه اين نظريه گفت:((نظريه تو در آينده نه چندان دور، علم فيزيك را در جهان تحت تاثير قرار مي دهد، ولي در حال حاضر نظريه زيبايي نيست. بايد روي آن كار شود.)) سپس مرا به آزمايشگاهي در دانشگاه شيكاگو معرفي كرد. در قطاري كه به شيكاگو مي رفت، مدام در فكر اين جمله اينشتين بودم كه مي گفت::((در حال حاضر، نظريه زيبايي نيست.)) با خود مي انديشيدم كه اي زيبايي كه خداوند در آيات قرآن بيان مي فرمايد، حتماً در فيزيك هم وجود دارد و با فكر يافتن اين زيبايي ها سفر كردم. 

در آزمايشگاه، اتاقي به من دادند . با اشتياق و اميد به آينده اي روشن كارم را شروع كردم. در شيكاگو، شبانه روز مطالعه و آزمايش كردم و نتايج كارم را نوشتم. حالا ديگر نظريه ام شكل گرفته بود و مبتني بر تحقيقات علمي بود. مجدداً به پرينستون برگشتم و وقتي كه درجواست كردم كه از اين نظريه در حضور هيئت داوران دفاع كنم، با همه اطميناني كه به كارم داشتم، دچار دلهره شدم كه چه كسي دفاع مرا داوري خواهد كرد؟ با كمال تعجب متوجه شدم كه اينشتين خودش پذيرفته است جلسه دفاعيه من را اداره كند. هر چند خيلي برايم هيجان انگيز بود، ولي اضطرابم زيادتر شد. سرانجام روز دفاع از نظريه ام فرا رسيد و من با تشويق فراوان، اما اميدوارانه وارد اتاقي شدم كه اعضاي داوران در آن نشسته بودند. وقتي وارد اتاق شدم، اينشتين هفتاد ساله در مقابل من كه يك جوان سي و چند ساله بودم، تمام قد ايستاد. خشكم زده بود. از خجالت قرمز شده بودم. به دنبال اينشتين، بقيه اعضا كه همگي انسان هاي بزرگي در علم فيزيك بودند مثل                  بورن، فرمي و شورودينگر پيش پايم بلند شدند. دست و پايم را گم كرده بودم. نمي دانستم چه كنم. اينشتين مرا پهلوي خودش نشاند. آنقدر هول كرده بودم كه حرف زدن هم يادم رفته بود. وقتي استاد، مرا مضطرب ديد، سعي كرد با حرف هاي دوستانه فضا را براي من قابل تحمل كند. از اوضاع آزمايشگاه و شيكاگو پرسيد و … كم كم حالم بهتر شد و به خودم مسلط شدم. حالا وقت آن رسيده بود كه به دستور استاد پاي تابلو بايستم و از نظريه ام دفاع كنم. استاد مودبانه پرسيد: ((آيا تصور مي كنيد اگر پاي تابلو برويد، برايتان راحت تر باشد؟)) از استاد اجازه خواستم و پاي تابلو رفتم. مدام فكر مي كردم كه درست نيست وقت دانشمندي مثل اينشتين را بيهوده تلف كنم. براي همين با عجله كارهاي انجام شده و نتايج تحقيقاتم را بيان كردم. اينشتين پرسيد: ((چرا عجله مي كنيد؟)) گفتم: ((شما انسان ارزشمندي هستيد و من نبايد وقت شما را بگيرم.)) با خونسردي جواب داد: ((خير! اشتباه مي كنيد. اينجا شما پروفسور حسابي هستيد و من شاگرد. فكر كنيد كه مشغول صحبت با شاگردان خود هستيد.))

اين اولين باري بود كه لقب پروفسور به من داده مي شد، آن هم از انسان بزرگي مثل اينشتين. از خوشخالي در پوست نمي گنجيدم. مي خواستم پرواز كنم. آن روز به بلند ترين قله ي آرزو هايم رسيده بودم. تنها اين احساس را نداشتم كه به پيشرفت علم كمك كرده ام، بلكه فكر مي كردم درس بزرگي آموخته ام. اين جمله استاد در تمام عمر رفتارم را عوض كرد. من ياد گرفتم كه وقتي انساني خيلي ارزشمند است، به همان اندازه مودب، متواضع و فروتن است. بيش از يك ساعت پاي تابلو، معادلات و نتايج تخقيقات را    مي نوشتم و توضيح مي دادم و استاد با دقت نظاره مي كرد. وقتي كارم تمام شد، استاد گفت: ((به شما تبريك مي گويم. حالا، اين نظريه زيبا و قابل دفاع است.))

سپس به آكادمي علوم اروپا معرفي شدم. به خاطر اين نظريه، نشان كوماندور دولا لژيون دو نور كه بزرگترين نشان علمي كشور فرانسه است، به من داده شد. افتخارات بزرگ يكي يكي از راه مي رسيدند و من فكر مي كردم كه اگر روزهاي سخت و دردناكي در زندگي انسان ها باشد و در اين روزها اميدوارانه تلاش كنند و خستگي، آنان را از ادامه راه بازندارد، خداوند درهاي سعادت و خوشبختي را به رويشان مي گشايد. 

با دست پر و شادمان به پرينستون برگشتم. اينشتين نوشت: ((پروفسور حسابي مي تواند در كرسي من تدريس كند.)) اين ديگر برايم باور كردني نبود، حتي تصورش را هم نكرده بودم. بهترين جاي ممكن بود، تكيه زدن بر كرسي استاد مسلم فيزيك جهان، آرزويي محال بود و افتخاري بس بزرگ. اين كرسي ويژگي هاي علمي و اخلاقي زيادي را طلب مي كرد و حالا نصيب من شده بود. 

يك سال و نيم در دانشگاه پريستون تحقيق و تدريس كردم. يك روز عصر كه به خانه بر مي گشتم، ناخود آگاه صداي سنگ ريزه هاي خيابان هاي دانشگاه كه زير پايم جا به جا مي شدند، مرا به دوران كودكي برد. صدايي آشنا كه از روز هاي خوش كودكي و از خانه ي زير بازارچه قوام الدوله در گوشم      مي پيچيد. ناگهان به خود آمدم. گفتم: ((آيا من وظيفه دارم در اين دانشگاه امريكايي بمانم و يا بايد جوانان كشورم را دريابم؟ جواناني كه از علم و دانش امروز كم تر بهره اي دارند.))

يك لحظه از خودم خجالت كشيدم. احساس بدي به من دست داد. فكر كردم چرا بايد سرسفره بيگانگان بنشينم. خاطرات كوتاه، اما شيرين كودكي در آن خانه با حياط شني، ياد وطن را در من زنده كرد. همان جا تصميم گرفتم به ميهنم باز گردم. وقتي اين تصميم به گوش مادرم رسيد، خيلي خوشحال شد.

زندگي استاد در ايران
سرانجام پس از سي و چند سال به خاك ايران قدم گذاشتم. به هر اداره اي مراجعه كردم، كاري به من ندادند. سرانجام با يك رابطه بالاي دارالفنون، دو تا اتاق به من دادند. با ابتدايي ترين وسايل شروع كردم تا دارالمعلمين عالي را راه بيندازم. مثلاً براي تهيه برق، هشتاد تا استكان خريدم، آن ها را روي زمين چيدم و يك پيل ولتا درست كردم كه حدود نود ولت برق داشت و شاگردانم براي اولين بار، با اين برق صداي راديويي را شنيدند كه خودمان براي اولين بار در كشور ساخته بوديم. رفته رفته با كمك همين دانشجويان، اولين ايستگاه هواشناسي را ساختيم. 

تا آن زمان، مجبور بوديم كه اطلاعات هواشناسي را از همسايه شمالي، آن هم با ساعت ها اختلاف دريافت كنيم. آن روز ها، ساعت به معناي امروزي وجود نداشت. با دانشجويان يك گروه تشكيل داديم، عرض جغرافيايي را محاسبه كرديم و پس از مكاتبه با گرينويچ، با ساعت بين المللي هماهنگ شديم. پس از چندي، حكمت وزير فرهنگ شد. شنيده بودم كه آدم تحصيل كرده اي است. يك روز او را ملاقات كردم و گفتم: ((اجاز بدهيد جايي را بسازيم كه خودمان دكتر و مهندس و كارشناس تربيت كنيم. تا كي نيازمند خارجي ها باشيم؟)) 

حكمت گفت: ((پيشنهادت را بنويس.)) طرح تاسيس دانشگاه تهران را نوشتم. حكمت طرح را براي صديق اعلم، رئيس تعليمات عاليه فرستاد. صديق اعلم در جواب نوشت: ((تربيت دكتر و مهندس كار فرنگي ها است، نه كار ما. تاسيس دانشگاه، هفتاد سال براي ايران زود است.)) به حكمت گفتم: ((ببينيد چه نوشته است، اين آقا؟)) حكمت گفت: ((من از عهده ي او         بر نمي آيم، سعي مي كنم، وقت ملاقاتي جور كنم تا برويم پيش شاه.)) 

ملاقات استاد با رضا خان

توصيف رضا خان را با آن چكمه و شنل و عصا شنيده بودم. از اين كه او را ملاقات كنم، وحشت داشتم، ولي چاره اي نبود. وقت ملاقاتي تنظيم كرد و پيش شاه رفتم. يك ساعتي صحبت كردم و از ضرورت دانشگاه برايش گفتم. حرف هايم كه تمام شد، گفت: ((بگو ببينم اين حرف هايي كه زدي به چه درد مي خورد؟)) فكر كردم بايد چند مثال بزنم تا بفهمد. گفتم: (( اين كارخانه ي قند كهريزك و راه آهن سراسري را آلمان ها دارند مي سازند. راه هاي شوسه را هم همين اروپائي ها درست مي كنند. پس خودمان چه كار كنيم؟ بياييد اين پول ها را صرف جايي كنيم كه بچه هاي خودمان را تربيت كنيم تا دكتر و مهندس بشوند.))

حرفم را پسنديد و گفت: ((به حكمت بگو قانونش را بنويسد و به مجلس ببرد.)) سه روز بعد از ملاقات، مقدار زيادي پول هم فرستاد تا كار را شروع كنيم. حكمت، قانون تاسيس دانشگاه را به مجلس برد، ولي راي نياورد. با پولي كه شاه داده بود ساختمان هاي دانشكده فني،‌ معقول و منقول، پزشكي و حقوقي را شروع كرديم. هر روز هم به مجلس مي رفتم و با يك يك نمايندگان صحبت مي كردم تا بلكه متقاعد شوند. يك روز كه به مجلس رفته بودم رئيس كميسيون فرهنگ به من گفت: ((ما فهميديم كه تو درس خوانده هستي، ولي نفهميديم چيزي كه تو مي گوئي، به چه دردمان مي خورد. بگو لايحه را  بياورند، ما راي مي دهيم.))

لايحه را كه به مجلس فرستادند، همراه حكمت در مجلس حاضر شديم. رئيس كميسيون پشت تريبون مجلس نيم ساعت از من تعريف كرد و نماينده ها به لايحه راي دادند. كم كم ساختمان ها هم آماده شد و دانشگاه تهران رسماً شروع به كار كرد.

استاد در وزارت فرهنگ

وقتي دكتر مصدق نخست وزير شد، مرا به عنوان اولين رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت نفت انتخاب كرد. ماجراي ملي شدن نفت،‌ در همان سال پيش آمد. پس از مدتي به پيشنهاد دكتر مصدق، وزير فرهنگ شدم و هم زمان، حكم رسيدگي به ((اموال از كجا آورده اي؟)) را به من داد.

آقاي معزالسلطنه فكر كرده بود كه: ((بعد از اين همه نا مهرباني، حالا نوبت تسويه حساب من با ايشان است.)) خيلي زود سراغ من آمد و گفت: ((خانه شميران را مي خواهم به تو بدهم.)) قبول نكردم. شايد هم فكر كرده بود با اين كار گذشته را جبران كند. پدربزرگت را واسطه كرد كه مرا راضي كنند كه خانه را قبول كنم. او كه پيرمردي روحاني بود، به شوخي                    گفت: ((آقاي دكتر ! روز پانزده برج كه مي رسد، ديگر پولي نداري!‌ وزير فرهنگ هستي، ولي دوتا اتاق از كارمند وزارت فرهنگ اجاره كرده اي. هر سال هم دختر ما را از اين خانه به آن خانه مي بري. ايشان پدر شماست و مي خواهد جبران گذشته را كرده باشد.)) بالاخره قبول كردم و خانه را به من بخشيد. 

اكنون چند سال است كه پروفسور حسابي، پدر علم فيزيك و مهندسي نوين ايران چهره در نقاب خاك كشيده است. در خانه او، امروز بيش از 120 استاد دانشگاه، مهندس، تكنسين و محقق رفت آمد دارند و كار مي كنند. بيش از 50 نوع نو آوري در صنايع پيشرفته و علوم نوين كه حامل كار شبانه روزي او است از اين خانه بيرون مي رود. خانه اش كتابخانه اي با بيش از 27400 جلد كتاب در زمينه هاي گوناگون ادبي، پزشكي، علمي، رياضي، زيست شناسي، ستاره شناسي، فلسفي، فيزيك، مذهبي و مهندسي دارد.     

نكته ها و لطايفي از زندگي پروفسور حسابي

فرانسه، انگليسي، عربي، آلماني، تركي، يوناني، لاتين، ايتاليايي و روسي از جمله زبان هايي است كه استاد به آن ها اشراف داشت. وي با زبان هاي سانسكريت، پهلوي و اوستا نيز آشنا بود.

اينشتين، فرمي، بور، بورن، شرويدينگر، ديراك، راسل، آندره ژيد، تلر، بلاكت، برگمان و نويمن از جمله دانشمنداني هستند كه استاد با آن ها در تماس بود.

علوم نوين، تعيين ساعت ايران، علم مهندسي، علم فيزيك، ژئو فيزيك، انرژي اتمي، رياضيات نوين، ستاره شناسي نوين و موسيقي بر پايه علوم جديد، از علومي هستند كه عنوان بنيان گذاري آن ها در ايران، نصيب استاد شده است.

پدر علم فيزيك ايران، پدر مهندسي نوين ايران، پدر فرهنگستان ايران و پدر علوم نوين ايران، از جمله القابي است كه استاد به آن ها شهرت داشت.

پروفسور حسابي به بسياري از روستا هاي ايران سفر مي كرد. (15 روز تعطيلات نوروز و دو تا سه ماه تعطيلات تابستاني) مسافرت به تمامي كشور هاي اروپايي (فرانسه، انگلستان، آلمان، اتريش، سوئيس) و اسكانديناوي (دانمارك، سوئد، نروژ)، كانادا، امريكا، روسيه و تمام كشور هاي اروپاي شرقي، مصر، عربستان، چين، هند، آلاسكا و ... نشان دهنده ميزان علاقه وي به شناخت كشور هاي جهان است.

براي حل معادلات پيچيده علمي به ويژه محاسبات تئوريشان، كتابچه هاي متعددي با برگ هاي شطرنجي و يك مداد و يك پاك كن داشت و براي حل يك معادله، گاه تا شش ماه، حتي در بستر بيماري، كار مي كرد.

 استاد، همچنين از قسمت هاي سفيد كارت هاي دعوت سمينار هاي علمي، براي حل معادلات استفاده مي كرد و گاهي به طنز مي گفت: ((اي كاش هر دو روي اين دعوت نامه ها سفيد بود تا از آن ها بيشتر استفاده     مي كردم.))

پروفسور حسابي براي نيرو هاي انقلابي، احترام خاصي قائل بود و مي گفت: ((من سه اصل محبت، احترام و راستگوئي را در وجود حضرت امام (ره) ديده ام و به خوبي مي دانم كه نوجوانان و جوانان كشور ما چرا حاضرند به راحتي جانشان را در راه حضرت امام (ره) فدا كنند تا انقلاب اسلامي پيروز شود.))

استاد حسابي تنها به مطالعه و ارايه نظريه هاي علمي اكتفا نمي كرد. ايشان با علم بدون عمل، مخالف بود و راه شكوفايي و استقلال اقتصاد كشور را در تقويت صنايع داخلي و جايگزيني توليدات آن به جاي واردات توليدات خارجي مي دانست. 

استاد، ديوان حافظ را به خوبي مي خواند و تمام نكات عرفاني و فلسفي  غزليات خواجه را تفسير مي كرد. ايشان معتقد بود كه به عنوان يك ايراني نبايد غزل حافظ را غلط خواند و يا غلط فهميد.

هيچ گاه از تحصيلات علم غافل نشد و طي سي و هشت سال پاياني عمر خود، شبي يك ساعت به فراگيري زبان آلماني مي پرداخت و در اين راه به جايي رسيد كه يك استاد زبان آلماني به نام ((دوريس)) براي ايشان نوشت كه اگر كسي شما را نشناسد فكر مي كند كه مادرتان آلماني است.

هر وقت از خواندن و نوشتن فراغت مي يافت،‌ به باغباني مي پرداخت و در مواقع لزوم از بيل زدن باغچه هاي خانه و يا خالي كردن آب حوض خانه اش ابايي نداشت.

يكي از قست هاي ديدني بنياد پروفسور حسابي، موزه لوازم شخصي و دست نوشته هاي استاد است. جالب اينكه بعد از درگذشت استاد، معلوم شد كه خود وي اشياي لازم براي موزه آثار خود را قبلاً دسته بندي، تاريخ گذاري و آماده نمايش كرده است.

اساتيد دانشگاه معمولاً به طور متوسط مي توانند دو نسل دانشجو تربيت كنند، ولي پروفسور حسابي توانست هفت نسل استاد و دانشجويي را تربيت كند كه اين امر يكي از نتايج عمر پر بركت ايشان است.

از زبان استاد

سوال: دانش معلم يا هنر معلم،‌كدام در رشته معلمي موثر است؟

جواب: هيچكدام. معلمي عشق است.

سوال: چگونه اين همه تحصيل و خدمت كرده ايد؟

جواب: آدم بايد عاشق شود، البته بعضي ها هم بلد نيستند عاشق بشوند. بايد كساني كه به دنبال علم مي روند، تشويق شوند تا ببينند كه دانستن علم اهمييت دارد. آن وقت خودشان بيشتر مي توانند اهمييت بدهند.

يادم هست وقتي كه نهرو به ايران آمده بود،‌ شاه در ضيافتي كه به مناسبت ورودش داد، شروع به سخنراني كرد و گفت: ((فلان كشور خارجي براي ما فلان چيز ها را ساخته و فلان كشور فلان چيز ها را.)) نهرو يك جمله گفت كه جواب همه حرف هاي شاه بود. او گفت: ((شما بايد اين پول ها را براي ساختن مدرسه و دانشگاه خرج مي كرديد، آن وقت همه چيز از همان مدرسه بيرون مي آمد.)) 

مجموعه آثار

رساله ها:

1. رساله دكتراي فيزيك با عنوان ((حساسيت سلول هاي فتو الكتريك))

به زبان فرانسه، چاپ دانشگاه پاريس.

2. رساله ((راه ما))، به زبان هاي فرانسه و انگليسي و فارسي.

3. رساله ((تفسير امواج دوبروي)) به زبان فرانسه.

4. رساله درباره ي ((ماهيت ماده)) به زبان انگليسي.

5. رساله ((ذرات پيوسته)) كه در آكادمي علوم نيويورك و در دانشگاه تهران، به زبان هاي انگليسي و فارسي، منتشر شد.

6. رساله ((مدل ذره بي نهايت گسترده)) در نشريه فيزيك فرانسه. 

7. رساله ((فيزيك جديد و فلسفه ايران باستان)) به زبان انگليسي و نشر آن به زبان فارسي در مجله فرهنگ ايران باستان.

8. رساله ((توانايي زبان فارسي)) تهران، مجله ايران باستان.

9. رساله ((نظريه ذرات بي نهايت گسترده)) به زبان انگليسي.

10. رساله ((راه بهبودي))، تهران.

كتاب ها:

1. قانون تاسيس دانشگاه تهران.

2. فيزيك دوره اول و دوم دبيرستان.

3. نام هاي ايراني.

4. صورت جلسه آكادمي ملي علمي.

5. آئين نامه ي امور مالي دانشگاه تهران.

6. ديدگاني فيزيكي.

7. واژه نامه ي تخصصي فيزيك.

8. نگره كاهنربايي.

9. شجره نامه ي خانوده حسابي.

10. فيزيك حالت جامد، به زبان هاي انگليسي و فرانسه. 

11. ديدگاني كوانتيك.

12. افعال فرانسه به فارسي. 

13.وند ها و گهواژه هاي فارسي.

 14.چگونگي تاريخ ايران.

15. الكتروديناميك.

16. نگره الكترونيكي.

17. فرهنگ حسابي.

18. گرد آوري ((ديوان حسابي)) از كتابخانه دانشگاه پاريس، متعلق به  قرن هفده، و چاپ آن در دانشگاه تهران، 1354 ه.ش.

تحقيقات:

1.تحقيق نظري درباره ((ساختمان ذرات اصلي هسته اتم)) دانشگاه تهران.

2.تحقيق درباره ((اصلاح قانون جاذبه عمومي نيوتن و قانون ميدان الكترومانيتيك ماكسول)).

3.تحقيق درباره ((استنتاج ساختمان ذرات اصلي اتم از نظريه عمومي اينشتين)) با راهنمايي پروفسور اينشتين، به زبان انگليسي.

4.تحقيق علمي در مورد ((اثر ماده بر مسير عبور نور و انحراف شعاع نوراني در مجاورت سطح يك جسم)) به زبان انگليسي.

5.تحقيق درباره نظريه نسبيت در دانشگاه پرينستون.

6.تحقيق آزمايشگاهي عبور نور در مجاورت ماده در دانشگاه تهران.

7.تحقيق در مورد ديوان حافظ و رساله جامع تفسير ابيات و غزليات حافظ.

8.تحقيق در مورد گلستان سعدي، ديوان باباطاهر، شاهنامه فردوسي.

9.تحقيق در مورد انواع ذرات اصلي و تعداد آن ها. 

10.تحقيق درباره شكل فرمول قانون نيروي جاذبه جرمي.

11.تحقيق درباره شكل فرمول قانون جاذبه مغناطيسي.

12.تحقيق تجربي در مورد شكست نور در نزديكي سطح يك جسم.

13.تحقيق در مورد ليزرها و نور همدوس.

14.تحقيق در مورد ارتعاش هسته مغناطيسي. 

15.تحقيق در مورد اثر موسبوئر.

سخنراني ها:

1.سخنراني با عنوان ((مقدمه آزمايش هاي اتمي براي همه)) در دانشكده علوم دانشگاه تهران.

2.سخنراني درباره ((اصلاخ قانون جاذبه عمومي نيوتن و قانون ميدان الكترومانيتيك ماكسول)) كه در كنفرانس بين المللي ذرات اصلي ايراد شد.

3.سخنراني با عنوان ((ذرات پيوسته)) در كنفرانس فيريك مونترال كانادا.

مقاله ها:

1.نگارش مقاله ((وجود ذره باردار با جرمي بزرگتر از الكترون))

2.نگارش مقاله يادواره پروفسور اينشتين به مناسبت درگذشت اين فيزيكدان برجسته در دانشگاه تهران. 

ذرات تا بي نهايت ادامه دارند 

خلاصه اي از تئوري معروف او:

دكتر حسابي يكبار تابستان براي مدت كوتاهي به ايـران بازگشت و در خانه اي متعلق به آقاي جماراني تابستان را سپـري مي كرد و در همـين ايام در حين مطالعات به اين فكـر افتادند كه »علت وجود خاصيتـهاي ذرات اصلي بايد در اين باشد كه اين ذرات بي نهايت گـسترده اند و هر ذره اي در تمام فضا پخش است و نيـــــز هر ذره اي بر ذرات ديگر تاثير مي گذارد«. به اين ترتيب به فكر آزمايشي افتاد كه اين نظريه را اثبات و يا نفي كند . او با خود فكر كرد اگر اين تئوري صحيح باشد بايد چگالي يك ذره مادي به تدريج با فاصله از آن كم شود و نه اينكه يك مرتبه به صفر برسد و نبايد ذره مادي شعاع معيني داشته باشد. پس در اينصورت نور اگر از نزديكي جسمي عبور كند بايد منحرف شود و پس از اينكه محاسبات مربوط به قسمت تئوري اين نظريه را به پايان رسانيد پس از بازگشت به امريكا به راهنمايي پرفسور انيشتين در دانشگاه پرنيستون به تحقيقات در اين زمينه پرداخت. پرفسور انيشتين قسمت نظري تئوري را مطالعه كرد و دكتر حسابي را به ادامه كار تشويق كرد. دكتر حسابي به راهنمايي پرفسور انيشتين به تكميل نظريه پرداخت سپس يك سال ديگر در دانشگاه شيكاگو به كار پرداخت و آزمايشهايي در اين زمينه انجام داد. وي با داشتن يك انتر فرومتر دقيق توانست فاصله نوري را در عبور از مجاورت يك ميله اندازه بگيرد و چون نتيجه مثبت بود آكادمي علوم آمريكا نظريه دكتر حسابي را به چاپ رسانيد. برخي همكاران از نامأنوس بودن و جديد بودن اين فكر متعجب شدند و برخي از اين نظريه استقبالكردند. 
شرح آزمايشهاي انجام شده و نتيجه آن
در اثبات اين نظريه اگر در آزمايش, نور باريك ليزر از مجاورت يك ميله وزين چگال عبور داده شود, سرعت نور كم مي شود. در نتيجه پرتو ليزر منحرف ميگردد. هرگاه پرتو ليزر بطور مناسبي از ميان دو جسم سنگين كه در فاصله اي از هم قرار دارند عبور داده شود انحراف آن هنگام عبور از مجاورت جسم اول و سپس از مجاورت جسم دوم به خوبي معلوم ميشود و اين انحراف قابل عكسبرداري است.

اين آزمايش گسترده بودن ذره را نشان مي دهد. بر طبق اين آزمايش انحراف زياد پرتو ليزر فقط در اثر پراش نبوده بلكه مربوط به جسم است. بر حسب اين نظريه هر ذره, مثلاً الكترون, كوارك يا گلويون نقطه شكل نيست بلكه بي نهايت گسترده است و در مركز آن چگالي بسيار زياد بوده و هر چه از مركز فاصله بيشتر شود آن چگالي بتدريج كم مي شود. بنابراين يك پرتو نور از يك فضاي چگالي عبور كرده و شكست پيدا ميكند و انحراف مي يابد.

اختلاف تئوري بي نهايت بودن ذرات با تئوريهاي قبلي:
در تئوريهاي قبلي هر ذره قسمت كوچكي از فضا را در بر دارد يعني داراي شعاع معيني است و خارج از آن اين ذره وجود ندارد ولي در اين تئوري ذره تا بي نهايت گسترده است و قسمتي از آن در همه جا وجود دارد. در تئوريهاي جاري نيروي بين دو ذره از تبادل ذرات ديگر ناشي مي شود و اين و مانند توپي در ورزش بين دو بازيكن رد و بدل مي شود و اين همان ارتباطي است كه يبن آنها حاكم است و در تئوريهاي جاري تبادل ذرات ديگري اين ارتباط ميان دو ذره را ايجاد ميكند. مثلاً نوترون كه بين دو ذره مبادله مي شود, اما در تئوري دكتر حسابي ارتباط بين دو ذره همان ارتباط گسترده ايست كه در همه جا بعلت موجوديت آنها در تمام فضا بين آنها وجود دارد.

ارتباط اين تئوري با تئوري نسبيت انيشتين
تئوري انيشتين مي گويد: خواص فضا در حضور ماده با خواص آن در نبود ماده فرق دارد, به عبارت رياضي يعني در نبود ماده, فضا تخت است ولي در مجاورت ماده فضا انحنا دارد. اگر بگوييم يك ذره در تمام فضا گسترده است در هر نقطه از فضا چگالي ماده وجود دارد و سرعت نور به آن چگالي بستگي دارد به زبان رياضي به اين چگالي مي توان انحناي فضا گفت. 
ارتباط فلسفي اين تئوري با فلسفه وحدت وجود:
در اين نگرش همه ذرات جهان بهم مرتبط هستند. زيرا فرض بر اين است كه هر ذره تا بي نهايت گسترده است و همه ذرات جهان در نقاط مختلف جهان با هم وجود دارند.يعني در واقع قسمت كوچكي از تمام جهان در هرنقطه اي وجود دارد..
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كلام آخر:

درد عشـــــــــــقي كشـــــــــــيده ام كه مپــــــــــــــــرس 

زهر هجري چشـــــــــــــــيده ام كه مپــــــــــــــــرس 

گشـــــــــــــته ام در جهان وآخـــــــــــــــــر كار 

دلبري برگــــــزيده ام كه مپــــــــــــــــــرس 

آن چنان در هواي خـــــــــــــــــاك درش 

مي رود آب ديده ام كه مــــــــپرس 

بي تو در كلبه گـــــــدايي خويش 

رنج هايي كشيده ام كه مپرس 
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